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داغ از دست دادن مادر سخت 
سه قدم برداشتم،

پشت سرم �و�ا شد
اسـت امـا مـادری کـه ب�ـه 
کوچـک و قدونیم قـد دارد و 
از دنیـا مـی رود، انـگار غمـی 
بی پایان را بر جای می گذارد.
خانواده زهرا امینی نیا که در محله ولی عصر(ع�)  و مجتمع 
پردیـس زندگـی می کنند، روزهـای سـختی را پشـت سـر 
می گذارنـد. پسـر پن� سـاله اش، محمدحسـین، کوچک تـر 
از آن اسـت کـه بتوانـد دردش را بیـان کنـد و بگویـد آغوش 
گـرم مـادرش را می خواهـد. در مـدت زمـان حضـور ما مدام 
بهانـه می گیـرد؛ همـه نـازش را می کشـند. هرچـه دوسـت 
گر زبانش می چرخید، دارد دراختیارش می گذارند. شاید ا
کی ها و اسباب بازی ها  می گفت حاضر است همه این خورا
و... را بدهـد امـا دوبـاره مـادرش را ببینـد. محمدمهـدی 
یازده ساله دل و دماغ مدرسه رفتن ندارد. همیشه مادرش 
برایـش سـاندویچ و چاشـت را درسـت می کـرد. خـودش او 

را به مدرسـه می برد و می آوردش.
موقـع وقوع حادثـه هردو این ها در محل بودند و همه چیز را 
از نزدیک دیده اند. تا پن� دقیقه قبل از حادثه محمدحسین 
کنـار مـادرش بـود. دوچرخـه اش را برداشـت و رفـت بـازی 
کنـد. نمی دانسـت آخریـن حضـور و دیـدارش اسـت. سـجاد 
پسـر نوزده سـاله  خانـواده هـم آنجـا بـود. او تعریـف می کنـد:
محمدحسـین و محمدمهـدی م�ـل همیشـه رفتـه بودنـد 
مقابل مسجد بازی می کردند. آخر مراسم بود. به پدر و مادرم 
گفتـم نمی خواهید برویم؟ مـادرم گفت برو ب�ه ها را بیاور تا 

کم کـم برویـم. من هـم به سـمت مسـجد رفتم.
در این زمان زهرا خانم به همسـرش، محمدعلی زنگویی 
که کنارش نشسته بود، می گوید تشنه  است. محمدآقا بلند 

می شود برود برایش از موکب یک استکان چای بیاورد.
او تعریـف می کنـد: از سـمتی که ماشـین وارد جمعیت شـد ،
مـن نفـر اول بـودم کـه نشسـته بـودم. وقتـی بلنـد شـدم،

همسـرم اولیـن نفـر شـد. بـا یـک دسـتش پرچـم را تـکان 
مـی داد و در دسـت دیگـرش تسـبیح تربت امام حسـین(ع)

بود و ذکر می گفت. من سـه قدم به طرف موکب برداشـتم 
کـه پشـت سـرم غوغا شـد.

 سـجاد ادامـه صحبـت را در 
به دنبال 

نشانه های مادر
دسـت می گیـرد و می گویـد:
نی کـه سـمت مسـجد  کسـا
بودنـد، فکـر کردنـد انفجـار 
شـده اسـت. صـدای مهیبـی 

ک بلند شـد. پی�یـد. برق هـا خاموش شـد و گرد و خا
او برادرانـش، محمدمهـدی و محمدحسـین را بـه یـک نفـر 
می سـ�ارد و خـودش بیـن جمعیـت مـی رود. دلواپـس بوده و 
می گفتـه خـدا کنـد بـرای پـدر و مـادرم اتفاقـی نیفتاده باشـد.
ماشـین را می بینـد کـه وارد محوطـه جمعیـت شـده. متوجـه 
� داده. پـدرش را پیـدا می کنـد و هـر دو بـا  می شـود تصـادف ر

هـم دنبـال مـادر می گردند.
سـجاد تعریـف می کنـد: ابتـدا یـک لنگه کفـش مـادرم را پیدا 

کردم و به پدرم نشـان دادم. می دیدم یک نفر وسـط 
بولـوار افتـاده امـا اصـلا فکـر نمی کـردم مربـوط بـه 

ایـن حادثه باشـد.
پـدرش کـه می بینـد همسـرش در محـدوده 

جمعیت نیسـت، بالای سـر همان فردی می رود 
کـه وسـط بولـوار بـوده و وقتـی می بینـد همسـرش 

است، فریادحسین(ع) حسینش بلند می شود.

ن و  یشـا ی| پر فهیمـه شـهر

مضطـرب بیـن مجروحان دنبال 
لای سـر تک تکشـان رفتنـد. یزشـان می گشـتند. بـا عز

نبـود! بـا خودشـان گفتنـد خـدا را شـکر حتمـا زنـده اسـت.
، یـک لنگـه کفشـش  فتنـد ن سـو می ر یـن سـو بـه آ ز ا کـه ا ر همین طو

. دیگـر جایـی  ا دیدنـد . یکـی دو دقیقـه بعـد لنگـه دیگـر کفـش ر ا پیـدا کردنـد ر
و  . یـک نفـر حـدود بیسـت متر آن طرف تـر در کنـدر نبـود کـه نـگاه نکـرده باشـند

بولـوار وکیل آبـاد روی زمیـن افتـاده بـود. بـه خاطـر فاصلـه زیـادش گمـان 
وحـان و شـهدای ایـن حاد�ـه باشـد. امـا  بـوط بـه مجر نمی کردنـد مر
لای  انـگار خـودش بـود؛ شـهید زهـرا امینی نیـا! همسـرش کـه رفـت بـا

ع کـرد بـه گریـه . و سـرش، از ناراحتـی شـر
هم زمـان سـینه مـی زد و «حسین (ع)حسـین(ع)» می گفـت. پسـرش هنـوز 
بـا لنگه کفـش در دسـت، دنبـال مـادر بـود کـه پـدرش را دیـد. بـاور نمی کرد 
لای سـرش بایـد  آن فـرد روی زمیـن افتـاده مـادرش باشـد. وقتـی رسـید بـا
ایـن اتفـاق تلـ� را می پذیرفت. مـادر چهل و هفت سـاله اش دیگـر نه نف� 
داشـت و نـه نبـ�. در همـان اولیـن لحظـات جـان داده بـود و یکـی از دو 

بانـوی شـهید سـنگر خیابان هـای مشـهد نـام گرفتـه بـود.

۹
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